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در اين ميان   .  صرف الحاق او به يك خانواده تمركز دارد         
فرزندخواندگيِ باز به عنوان يكي از انواع فرزندخواندگي           
در جهت حمايت از كودك، مدعي است كه با در اختيار              

ه والدين اوليه و همچنين        اطلاعات مربوط ب     قرار دادن 
ساير اطلاعات هويتي، حق بر هويت كودك را در راستاي           
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Abstract 
Adoption as a ground for the best interests 
of the child, focuses on finding a proper 
family for a child rather than a child for 
the family. Open adoption as a sort of 
adoption for protecting children claims 
that child’s access to the information of 
original parents and other identity features 
will provide child’s right to identity and 
include child’s best interest. On the other 
hand, despite rejecting adoption, Islam po-
stulates child access to biological parents’ 
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 مقدمه

ها، مخاطرات طبيعي،   ها، بيماري اند كه به واسطه جنگ     همواره در طول تاريخ كودكاني وجود داشته        
نيازمند مراقباني غير از افراد خانواده      ...  و   و معنوي يا عاطفي    عوامل روحي  و حتي     اقتصادي ،نظامينيازهاي  
 حركت كنندهو به تبع آن كشورهاي      مريكاي شمالي   آ در اروپاي غربي و       نيز  در يك قرن گذشته    .اندخود بوده 

 زنان در    حضور ؛هاي مربوط به خانواده تغييرات بسيار زيادي كرده است           معنا و ارزش  به سمت مدرنيته،     
 در خانواده، گسترش     زن و مرد   وظايفدر نوع نگاه به        تغيير ، بالا رفتن ميزان ناباروري    ،اجتماعيي  هاصحنه
 پذيرش  ، روابط خارج از ازدواج و تمايل به ناشناس بودن والدين،            يرجلوگيري از باردا  هاي  ي روش ريبه كارگ

منجر به ايجاد   كه   حمايت    دائم براي كودكان تحت     مؤسساتدر عين حال فشار براي ايجاد         و   مادران تنها 
 به روشني نشانگر پيدايش فهم جديدي نسبت به         ... و  شد هامكاني با ايشان در اين      ركودكاني با سابقه بدرفتا   

در نتيجه اين تحولات ابزار       ).  1993،  1بري  (نمايندگي حقوق و تكاليف است      اطات وي و      شخص، ارتب 
هله اول  ودر  .  و مراقبت از كودكان مورد توجه قرار گرفت       فرزندخواندگي به عنوان يكي از راهكارها براي حفظ         

هاي  به كودكي كه از مراقبت      ؛ زيرا  دارد نان بخشي ساده و اطم   يردكرسد كه فرزندخواندگي عمل   به نظر مي  
ين تربحثترين و پر اما در واقع اين امر يكي از پپچيدهبخشد،اي دائمي مي خانه و خانواده،خانوادگي محروم است

���/ 
 

-از سوي ديگر الگوي اسلام براي حمايت از كودكان، علي          

رغم عدم پذيرش فرزندخواندگي، به دليل توجه ويژه به            
حفظ هويت و نسب كودك، ارائه اطلاعات والدين اوليه را           

تجلي اين نگاه در قانون حمايت از              .داندضروري مي 
سرپرست و بدسرپرست مصوب      كودكان و نوجوانان بي     

مقاله حاضر به دنبال يافتن       .   مشاهده است    قابل 1392
نقاط مشترك و متفاوت اين دو الگوي حمايتي از كودكان          

 .است

توان نتيجه گرفت كه    هاي اين پژوهش مي    يافته بر اساس  
يي، در لزوم ارائه    مبناهاي  رغم تفاوت هر دو رويكرد، علي    

در .  باشندسو مي اطلاعات هويتي مربوط به كودك، هم        
ع فرزندخواندگي نيز اگرچه رهيافت اصلي رعايت        ساير انوا 

حق دسترسي كودك به اطلاعات مذكور است، لكن در            
اين نوع خاص، كودك فراتر از دسترسي اطلاعاتي با               

 . والدين اوليه خود تماس و ارتباط نيز برقرار خواهد كرد
 

 باز، حق بر هويت كودك،         فرزندخواندگي  :هاكليدواژه
 لقيط، قانون حمايت از كودكان      كنوانسيون حقوق كودك،  

 .سرپرست و بدسرپرستو نوجوانان بي
 

information due to protecting child’s 
identity and ancestry.  The trace of this 
point of view is observable in the 
“Protection of children and Teenagers 
without Guardian or with Improper 
Guardian” Act (2013). This article is 
planning to find similarities and 
differences between the two supportive 
approaches. According to the findings, it 
is to say that both of the approaches, 
despite the fundamental differences, are 
convergent in presenting information 
about the child’s identity. In other sorts of 
adoption, the main plot is the child’s right 
to have access to the biological inform-
ation as well, but in the open adoption 
approach, child can also contact to the 
primary parents beyond the mere inform-
ation access. 
 
KeyWords: Open Adoption, Child’s Rig-
ht to Identity, Convention on the Rights of 
the Child, Laqit, Protection of Children 
and Teenagers Without Guardian or With 
Improper Guardian Act (2013). 
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 اتثيرأتگيري در اين خصوص،     مطرح است، زيرا تصميم   ت از كودك    بماتي است كه در زمينه رفاه و مراق        اقدا
با اين وجود بر كسي     ).  2011،  2كميسارياي حقوق بشر  ( كودك خواهد گذاشت  بر زندگي   ي  عميق و قاطع  

 از  همگي  او،  بيتتر  و  رشد  براي  والديني ايشان   وظيفه  و  خود  والدين  كنار  در  كودك  پوشيده نيست كه حضور   
 از ميلش  خلاف  نبايد  صالح  مقامات  تصميم  موجب  به  و  خاص  استثنايي و   شرايط  در  جز  و  است  كودك  مصالح
 مورد  نيز    آن  اعمال  در  اولويت  و ملاحظه   جايگزين  هايمراقبت  انواع  با اين حال مسئله   .  شود  جدا  والدين

كنوانسيون،   منظر  از.  دارد  كودك  حقوق  نوانسيونك  21  ماده  موضوع  با  تنگاتنگي  ارتباط  كه  امري  است؛  توجه
 و يا   ايهسته  خانواده  به  كودك  بازگشت  كه  جايي  در  و  راهكارهاست  ساير  ميان  در  راهكاري  فرزندخواندگي

  .شود تضمين بايد كودك براي پايدار راهكاري عنوان به نيست، ممكن اشگسترده
 فرزندخواه  به  فرزندخوانده  انتساب  عدم  به  مربوط  اتآي  و  احزاب  سوره  هجري،  پنجم  سال  در  آنكه  از  پس

 در سوابق فقهيِ اسلامي توجه به       .گرديد  اتخاذ  مراقب  نيازمند  كودكانِ  به  نسبت  ديگري  رويكردهاي  شد،  نازل
اند، تحت  ويژه پدر نيازمند سرپرست بوده     كودكاني كه به واسطه از دست دادن والدين و نزديكان خود؛ به                

 ،دنتوانايي حفظ و نگهداري خود را ندار       و همچنين به كودكان گمشده كه        » سرپرستي ايتام  كفالت و «عنوان  

وجود آيات و روايات متعدد در اين زمينه نيز نشانگر لزوم             .   توجه شده است   »سرپرستي لقيط «تحت عنوان   

كه در متون قانوني  با تعريفي 3بنابراين فرزندخواندگي در اسلام .باشدتوجه جامعه اسلامي به اين موضوع مي      
 4الملليهاي بين و همچنين كنوانسيون  )  2011  بشر،  حقوق  كميسارياي(و يا ارتكازات عمومي ساير كشورها        
هاي الگوي حمايتي اسلام از كودكان و            تفاوت مهم ترين از جمله      5.مطرح است، تفاوت آشكاري دارد       

امون والدين اوليه كودك در الگوي اسلامي        فرزندخواندگي به معناي عام و متداول آن، افشاي اطلاعات پير           
است؛ اهتمام رويكرد مذكور به حفظ حق بر هويت كودك كه در متن كنوانسيون حقوق كودك نيز بدان                       

يي همگرا با ساير حقوق وي، مانند حق شناختن والدين و قرار گرفتن تحت مراقبت ايشان،                 6اشاره شده است  
 . دارد

 7 كشورهاي غيراسلامي، رويكرد جديدي تحت عنوان فرزندخواندگيِ بازاز چندين دهه گذشته در برخي از
رسد در ارائه اطلاعات مربوط به والدين اوليه، تا حدي           مورد استفاده و كاربرد قرار گرفته است كه به نظر مي           

آنچه در اين پژوهش بدان خواهيم پرداخت واكاوي دقيق الگوي             .  يي مشابه رويكرد اسلامي دارد     دغدغه ها
سرپرست و بدسرپرست تأثيرات آن به خوبي قابل           قانون كودكان و نوجوانان بي       22كه در ماده     (سلامي  ا

در نهايت نيز واگرايي و يا      .  و الگوي فرزندخواندگيِ باز با تأكيد بر حق بر هويت كودك است             )  مشاهده است 
 .خواهد شد يي اين دو طرز تفكر پيگيريهمگرا
 

 انواع فرزندخواندگي. 1

 :شودخواندگي به اعتبارات گوناگون به انواع متعددي تقسيم ميفرزند
بندي در خصوص فرزندخواندگي كه در قوانين        ترين تقسيم اصلي:    8فرزندخواندگي كامل و ساده   .  1,1

براي نمونه در   .  )2008،  9ويته(شود، تقسيم آن به ساده و كامل است         داخلي بسياري از كشورها نيز يافت مي      
 به فرزندخواندگي كامل و ساده اشاره و شرايط شمول هر يك بيان شده               369-  343انسه مواد   قانون مدني فر  

 /��� /:...فرزندخواندگيِ باز و حق بر هويت در بستر مصالح عاليه كودك                               
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، به  10 انگلستان، در بخش دو قسمت          2005همچنين در قانون فرزندخواندگي و كودك مصوب           .  است
 .فرزندخواندگي كامل به عنوان مفهوم اصلي فرزندخواندگي اشاره شده است

ه فرزندخواندگي كامل و ساده از كشوري به كشور ديگر و بنا بر مباني                    كننداگرچه معيارهاي تعيين   
فرهنگي، بسترهاي اجتماعي ـ سياسي و مفهوم خانواده در هر كشور متفاوت است و اين تنوع در معيارها،                      

كند، با اين وجود دو معيار اصلي كه در اين تفكيك            يي فرزندخواندگي دشوار مي   شناساگيري را براي    تصميم
بنا بر معيار نخست، در فرزندخواندگي      .  »قابليت فسخ و عدم آن    « و   »ميزان وابستگي «:  د دارد، عبارتند از   وجو

هم از نظر جسمي و فيزيكي و هم از         (كامل كه در بسياري از كشورهاي غربي رواج دارد، كودك به طور كامل              
هاي گيرد و مسئوليت  ندخواه قرار مي  از خانواده اوليه خود جدا شده، در خانواده فرز          )   نظر حقوقي و قانوني    

، 10كنوانسيون اروپايي در فرزندخواندگي كودكان    (شود  والديني از والدين اوليه به والدين فرزندخواه منتقل مي        
كه همچنان روابط قانوني بين كودك و والدين اوليه وجود دارد،           نيز در حالي      در فرزندخواندگي ساده  ).  2008

اعمال هر يك از اين دو بنا به شرايط          .  شودبين كودك و والدين متقاضي ايجاد مي       رابطه والديني محدودي    
 .والدين فرزندخواه خواهد بود/سه ضلع فرزندخواندگي؛ كودك، والدين اوليه و والد

مبناي ديگر براي تفكيك، قابليت فسخ يا عدم آن است كه توسط حقوق فرانسه مورد توجه قرار گرفته                     
ساده و در فرض قابل فسخ بودن،         كامل   ، فرزندخواندگي ر فرض غير قابل فسخ بودن      داست و به موجب آن       

  .خواهد بود
انسجام هرچه بيشتر خانواده، در كنار ثبات قانوني و عاطفي براي كودك و والدين، از جمله مزاياي                        

 كشورهاي  همسر؛ امري كه در بسياري از      به فرزندخواندگي گرفتن كودك     مانند  .  فرزندخواندگي كامل است  
در مقابل،  .   پيچيده و استثنايي وجود دارد       نوع ساده نيز در اين كشورها در موارد          .  شودغربي دنبال مي   

والدين ـ  خوانده و كودك    فرزند    ـ موازي را بين فرزندخواه     خويشاوندي  دو رابطه  امكانفرزندخواندگي ساده   
يد أي مورد ت  ،رنديپذي دك از والدينش را نم    اين الگو براي كساني كه جدا شدن كامل كو           .كندفراهم مي اصلي  
 . )2008ويته، ( رواج دارد ييقاي در بسياري از كشورهاي آسيايي و آفرواست 

تفاوت در  « در اين دو الگو از فرزندخواندگي        ن كنندهييتععامل  :  ين الملليب مليّ و    فرزندخواندگي.  1,2

توان رويه  دخواه با كودك متفاوت باشد، مي        بدين ترتيب كه هرگاه تابعيت والدين فرزن          .   است »تابعيت

 فرزندخواندگي ملّي    صورت نياالمللي توصيف كرد و در غير         فرزندخواندگي را در قالب فرزندخواندگي بين      
المللي و بالا رفتن ميزان ريسك در اين نوع به           تغيير مكان زندگي كودك در فرزندخواندگي بين       .  خواهد بود 

به همين  .  ها را نسبت به اين الگو بيشتر كرده است          فروش كودكان، حساسيت   دليل امكان قاچاق و خريد و      
 و يا   11دليل است كه در متن كنوانسيون حقوق كودك تمركز بيشتري بر اين نوع از فرزندخواندگي شده                    

در اين نوع از    .  المللي به تصويب رسيده است      به طور خاص در مورد فرزندخواندگي بين         12كنوانسيون لاهه 
بايست تلاش خود را     كودك، مي  افت كنندهيدردخواندگي، كشور مبدأ و فرستنده كودك و كشور مقصد و           فرزن

توانند ساده يا   المللي نيز به نوبه خود مي      فرزندخواندگي ملّي و بين   .  در جهت رعايت مصالح كودك بنمايند      
 26ماده  ( كامل مورد استفاده است      المللي نوعاً الگوي فرزندخواندگي   البته در فرزندخواندگي بين   .  كامل باشند 

���/ 
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اند و يا امكان اخذ رضايت از ايشان وجود           جز در مواردي كه والدين اوليه نامعلوم       )  1993كنوانسيون لاهه   
 ).2008ويته، (ندارد 

بندي در برخي از كشورهايي كه نظام حقوقي آن ريشه           چنين تقسيم :  فرزندخواندگي باز و بسته   .  1,3
در اين الگو كه برداشتي از الگوي فرزندخواندگي كامل و           .  اكسوني دارد، ارائه شده است    هاي انگلوس در سنت 

ساده است، كودك قانوناً متعلقّ به والدين فرزندخواه است، لكن به موجب قراردادي رسمي تحت نظارت                      
آيد ود مي نهادهاي خدمات اجتماعي، امكان ارتباط ميان كودك و والدين اوليه و والدين فرزندخواه به وج                  

هاي حضوري ها و حتي ملاقات   چنين ارتباطي از سطح مكاتبات ايميلي تا تبادل عكس        ).  17، ص 2008ويته،  (
ميزان اطلاعات و ارتباطي است كه      «به عبارت ديگر معيار تفكيك در اين الگو          .  و چهره به چهره ممكن است     

 فرزندخواندگي بسته يا سنّتي، والدين طبيعي در. »والدين فرزندخواه، كودك و والدين طبيعي از يكديگر دارند    

از هويتِ والدين فرزندخواه مطلع نبوده و امكان تماس و ارتباط با ايشان ميسر نيست؛ امري كه مشابه                          
در .  حتي كودكان پس از بلوغ نيز راهي براي يافتن والدين طبيعي خود ندارند               .  فرزندخواندگي كامل است  

 . ارتباط بين والدين طبيعي و فرزندخواه و كودك وجود داردحالي كه در فرزندخواندگي باز،
  فرزندخواندگي بازمخاطراتمنافع و  .1,4

ها و انتقادات فراواني مواجه     الگوي فرزندخواندگي باز و به تبع آن افشاي هويت والدين اوليه با تحسين               
يه بود؛ امري كه در مورد       در گذشته تأكيد بيشتر بر پنهان ماندن اطلاعات مربوط به والدين اول             .  شده است 

پذير بود و مبناي آن نيز      شدند، امكان كودكاني كه از بعد از تولد و در خردسالي به فرزندخواندگي پذيرفته مي            
كه امروزه روان شناسان و    در حالي   .  هم زند تواند بنيان روابط خانوادگي را بر       مي قتيحقاين بود كه افشاي      

بر ارائه اطلاعات به كودك و افشاي اطلاعات والدين اوليه به منظور                متخصصان در زمينه فرزندخواندگي      
 .پردازيمدر ادامه به بررسي برخي از اين دلايل له و عليه مي.  هويت وي تأكيد دارندهمه جانبهتوسعه 
 

 منافع فرزندخواندگي باز.1,4,1

اندگي سنتي،   در فرزندخو  ي والدينِ فرزندخواه در مورد كودك؛     نابجااز بين بردن تفكرات      )1
. كردندوالدين طبيعي و فرزندخواه از يكديگر خبر نداشتند و مشكلات زيادي در رابطه با محرمانگي را تحمل مي                 

والدين فرزندخواه نيز هر مشكلي در رابطه با كودك را به ژنتيك كودك و سلسله خانوادگي طبيعي مجهولش                  
، 13سانتز(كند  شكلات و تفكرات نابجا را مرتفع مي        كه فرزندخواندگي باز اين م     در حالي   .  دادندنسبت مي 

 ).1984، 14؛ كيرك1964
؛ مادران طبيعي در پي از دست       دهدي مفرزندخواندگيِ باز غم جدايي مادر طبيعي را كاهش          )2

 كه فرزندخواندگيِ   در حالي .  كردنددادن كودك خود در قالب فرزندخواندگي، غم و اندوه زيادي را تجربه مي             
تواند اطلاعاتي در مورد كساني     كند و او مي   كنترل بيشتر بر تصميمات مربوط به فرزند را فراهم مي         باز امكان   

كند تا بتواند محيط زندگي     اين اطلاعات به وي كمك مي     .  كنند، داشته باشد  كه كودك وي را سرپرستي مي     
به علاوه  .  سوده شود كودك را شناخته و تا حدي از احساس گناهي كه به خاطر رها كردن كودكش دارد، آ                   

تواند اين اطمينان خاطر را در مادران طبيعي ايجاد كند تا با شناخت از خانواده جديد و          فرزندخواندگيِ باز مي  
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تواند به نفع والدين اين امر در آينده نيز مي. با خيال آسوده كودك شان را در معرض فرزندخواندگي قرار دهند        
  ).1986، 15بر و وينتربرگچپمن، دورنر، سيل(فرزندخواه باشد 

اند كه  ؛ متخصصان امر اذعان داشته       شود سردرگمي هويتي مي    باز مانع فرزندخواندگي   )3
 و  1964سانتز،  (تواند به سردرگمي هويتي بيشتر منجر شود         فرزندخواندگي به صورت بسته و محرمانه مي       

 دنبال والدين طبيعي خود بودند،       فرد بالغ كه به    70 در مورد    1973طي تحقيقي در سال     ).  1986،  16ملينا
اين .  يك رابطه و همبستگي بين جست وجو در مورد هويتِ شخص و پايين بودن عزتّ نفس ايشان، يافت شد                  

كردند و اين امر به طور خاص در بزرگسالي به           كودكان از خدمات سلامت رواني بيش از سايرين استفاده مي          
؛ برينيش 1990، 17مك روي، گروتوانت، لوپز و فوروتا(شد د ميدليل مشكلات رواني و اختلال در هويت تشدي    

متخصصان در اين زمينه به اين نتيجه رسيدند كه گرفتن شناسنامه جديد حس                  ).  1982،  18و برينيش 
اش ايجاد اش بيشتر كرده و تصويري منفي از والدين طبيعي كودك را نسبت به گذشتهكنجكاوي و سردرگمي 

 .شود به دليل پوشيدگي و پنهان كاري تشديد ميكند كه اين تصويرمي
؛ والدين فرزندخواه بايد با     فرزندخواندگيِ باز پذيرش هويت واقعي كودك را به همراه دارد           )4

نپذيرفتن اين گذشته به معناي رد و انكار          .  تاريخچه و گذشته زندگي كودك كنار بيايند و آن را بپذيرند             
به علاوه .  باشدمؤثرتواند در تقويت هويت كودك رزندخواندگي باز مياز اين رو ف. بخشي از هويت كودك است

در صورتي كه والدين طبيعي كودك در دسترس هستند، بايد به عنوان بخشي از گذشته و حال وي ديده                       
 .)1975، 19سوروسكي، بارن و پانور(شوند 

تا برخي از    ؛ در اين راس     كندتر مي ي  باز حوزه حاميان كودك را گسترده         فرزندخواندگ )5
تر و با   اي بزرگ اند؛ زيرا كودك در اين شرايط خانواده       استفاده كرده »  خانواده بزرگ «نويسندگان از عبارت     

 ).1991، 20هاجال و روزنبرگ(كند تر را تجربه ميروابطي گسترده
 براي كودكاني كه در سنين بالاتر به           فرزندخواندگيِ باز و فرزندخواندگي در سنين بالا؛         )6
آورند، ارتباط با والدين اوليه به طور مستمر مؤثر و شوند و والدين خود را به ياد مي      خواندگي پذيرفته مي  فرزند

هاي هرچند   از طريق ملاقات    را ي حس طردشدگ  كودكدر  از جمله مزاياي اين الگو آن است كه          .  مفيد است 
هايش بيشتر  ايل براي شناختن ريشه   شود، تم  مي بزرگ تر؛ هرچه كودك    بردي از بين م  محدود با والدين اوليه     

از طرف ديگر والدين    .  خواهد بداند به خاطر چه مشكلاتي تحت فرزندخواندگي قرار گرفته است          او مي .  شودمي
اين فرزندخواندگي،  .  ها زمينه را براي بازگشت دوباره فراهم نمايند       توانند با رفع مشكلات شان طي سال     نيز مي 

، 21بارن، پانور و سوروسكي   (كند  اي صادقانه و طبيعي تبديل مي      را نيز به رابطه    رابطه فرزندخواهان با كودك   
1976.( 
 طي تحقيقي اين نتيجه حاصل شد كه بين ارتباط كودك با والد                 امنيت والدين فرزندخواه؛   )7

  و احساس امنيت والدين    ك طرفاز ي )  اين ارتباط از نوشتن نامه تا ديدار چهره به چهره متغير بود             (طبيعي  
 والدِ  حسشد،  اي كه هرچه اين ارتباط بيشتر و بهتر مي        فرزندخواه از سوي ديگر، ارتباط وجود دارد، به گونه         

مثلاً كودكاني كه صرفاً با نامه با والدين طبيعي ارتباط            .  يافتواقعي بودن والدينِ فرزندخواه نيز افزايش مي       
دادند كه والدين طبيعي    د و احتمال بيشتري مي    داشتند، والدين فرزندخواه شان احساس امنيت كمتري داشتن      
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در فرزندخواندگي كاملاً باز كه خود مادرِ طبيعي، والد فرزندخواه را انتخاب . بخواهند كودك را از ايشان بگيرند
 ).1986، 22بلباس(رسد كند، ترس از دست دادن از سوي والدين فرزندخواه به حداقل ميمي

هاي  هر كسي حق دانستن روابط و ريشه           ي اوليه و اصلي؛    هاحق دانستن رابطه و ريشه      )8
به .  شوداش را دارد و محروم كردن كودكان از اين امر مانع حمايت برابر ايشان در مقابل قانون مي                     ژنتيكي

 در صورت پنهان كاري و در ميان نگذاشتن موضوع فرزندخواندگي با كودك، همواره يك راز و به تعبيري    علاوه
تروپ، كروي،  (ترين روابط؛ يعني رابطه والدين و كودك حاكم خواهد بود           مركز تربيت و محوري   يك دروغ در    

  ).2012، 23پترسن و پيتس
 

 مخاطرات فرزندخواندگيِ باز. 1,4,2

؛ بسياري از   تواند احساس عدم امنيت والدين فرزندخواه را تشديد كند        فرزندخواندگي باز مي  )  1
؟ آيا والدين بيولوژيكي مسئوليت را نديآي برم زير مواجهند؛ آيا از عهده اين كار  هايوالدين فرزندخواه با چالش   

هاي مشابه به معناي ايجاد عدم دهند؟ اين دست سؤالات و نگرانيگيرند؟ آيا نظرشان را تغيير مي از ايشان مي  
  ).1991هاجال و روزنبرگ، (امنيت خاطر براي والدين فرزندخواه در فرزندخواندگي باز است 

؛ اين الگو به وابستگي بيش از حد كودك كندي مفرزندخواندگيِ باز غم و اندوه جدايي را طولاني  )  2
ارتباط مستمر كودك با مادر طبيعي به جاي اين كه غم و اندوه جدايي را                .  شوداش منجر مي  به مادر طبيعي  

ي اين كه عذاب وجدان ناشي از ترك       شود و به جا   ، گاهي به ابهام و سردرگمي بيشتر مادر منجر مي         فرو كاهد 
 ). 1985، 24كرفت، پالومبو، وودز، ميشل و اشميت(نمايد كودكش را كم كند، آن را تشديد مي

 مشكل و خطر      مهم ترين؛  فرزندخواندگي باز ممكن است موجب سردرگمي كودك شود          )  3
كند و در توسعه     كودك مداخله مي   فرزندخواندگيِ باز اين است كه در فرايند ارتباط بين والدين فرزندخواه و            

؛ كرفت، پالومبو، ميشل، وودز و اشميت،         2014،  25كنتول(گذارد   مي ريتأثاش  سلامت كودك و هماهنگي    
1985.( 
فرزندخواندگي باز مانع برقراري پيوند عاطفي عميق ميان كودك و والدين فرزندخواه                )  4

به علاوه گرچه نوعاً    .  ني كودك اختلال ايجاد نمايد     تواند در سلامت روا   ؛ عدم پيوند عاطفي نيز مي      شودي م
كند، اما ارتباط مستقيم  زندگي مي26»والدين روحي«فرزندخوانده در فرزندخواندگي محرمانه با توهمي به نام   

به .  ها را به جاي محدود كردن، تشديد نمايد        يا داشتن اطلاعات درباره والدين اوليه ممكن است اين فانتزي          
از اين رو ممكن است هر دو سيستم ارزشي         .  تواند دو نوع سيستم ارزشي والدين را تحليل كند        نميعلاوه وي   

هاي مربوط به ملاقات    به همين دليل در بسياري از پرونده      .  ي را بالا ببرد   روان شناخترا رد كرده و خطر آسيب       
، پالومبو، ميشل، وودز، اشميت و      كرفت(با كودك، دادگاه با آگاهي از وجود ضرر، مانع از انجام آن شده است                

 ).1985، 27توكر
برخي تحقيقات نشانگر آن است كه مادران طبيعي زماني كه از             ي؛  عيمادر طب طرد شدن توسط    )  5

شوند، تمايل  امكان به فرزندخواندگي پذيرفته شدن كودكان شان به علاوه امكان ارتباط با ايشان مطلع مي                 
يي كه فرزندخواندگي   هايي كايآمريي ـ   قايآفراين امر حتي در ميان      .  ارندبيشتري براي رها كردن كودك شان د     

 ).1993بري، (پذيرند، وجود دارد رسمي به طور گسترده را نمي
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 حق بر هويت. 5

 هايشدن ناپديد اين امر در قالب  .  بود  هاگروه  و  افراد  هويت  به  فراوان  صدمات  شاهد  بيستم  قرن  كلي  طور  به
از همين رو     است؛  بوده  اجباري  هايادغام  و  اجباري  هايفرزندخواندگي  طريق  از  انكودك  قاچاق  اجباري،

المللي بيش از پيش مورد     مفهوم هويت و توجه به آن به عنوان حق بر هويت در قوانين داخلي و موازين بين                  
 ).2007، 28مك كمبز و شول(توجه قرار گرفت 

لاش در رابطه با تعريف حق بر هويت بايد بر           هرگونه ت بدون شك   :  شناسي حق بر هويت   مفهوم.  5,1
محققان حقوق، علوم اجتماعي و فلسفه بر اهميت واقعيات اگرچه  .مفهوم هويت باشد  متنوع از  ياساس فهم ها 

؛ 2005،  29وايگرت و گكاز    (كنندكيد مي أباثبات ت در عين حال    دهي هويت پويا و     اجتماعي و فردي در شكل    
 . )2007،  31بسون  (ندارد  حي در مورد هويت وجود     مرج  قانونيِ  تعريفِ چ گونهيهد  ، با اين وجو   )2004،  30رونن

 ،يابدبل ديگران تشخص مي   اهويت را به عنوان اصطلاحي كه به موجب آن فرد در مق             »بستر اجتماعي «  برخي

عقاد نطفه   هويت فردي از زمان لقاح و ان       ، اساس نيبر ا ).  1994،  32فون بندا بكمن و فركويتن      (كندتعريف مي 
 صفات شخصي   ، كه هويت  يدر حال .  محدود نيست اطلاعات تولدي مانند تاريخ تولد       به   ولي   ،گيردشكل مي 

 مانند  ،گيرد، اما به نمودهاي ظاهري ديگر      مي   اطلاعات بيوگرافي و صفات جسمي را دربر        مانند ثابتي   نسبتاً
 نيز روابط فرهنگي و ديني      ،عضاي خانواده  روابط ا  در قالب اي از روابط اجتماعي مشخص      ايجاد شبكه گسترده  

 ،كنداش روابط معنادار اجتماعي برقرار مي      با جامعه   هويت فردي به همان نسبت كه فرد         .ي است قابل تسرّ 
 يو در عين حال چارچوب ثابت و مستمر          )2002،  33پيريك و داندرز  ( كند و تكامل پيدا مي    شدهگسترده  

به .  آن آگاهي دارد   نسبت به     هويت در واقع همان چيزي است كه فرد         .  آوردمي تكامل را فراهم      نبراي اي 
هاي اجتماعي فرد به او تفويض شده باشد،     عبارت ديگر، هويت شخص چيزي نيست كه در نتيجه تداوم كنش          

 طور مداوم و روزمره ايجاد كند و در فعاليت هاي بازتابي خويش مورد               بلكه چيزي است كه فرد بايد آن را به         
يند مستمر است كه طي زمان   اهويت يك فر  به عبارت ديگر      ).  1382،  34گيدنز  (و پشتيباني قرار دهد   حفاظت  

 ).82، ص 1382گيدنز،  (شودي توليد و بازتوليد م

 

هويت مانند يك احساس ذهني بودنِ مستمر يك فرد مشابه            «:  گويداريكسون نيز در تعريف هويت مي      

، اتفاق نظر وجود    ابدي يمفهومي است كه طي توسعه كودك توسعه        رسد در اين كه هويت م    است و به نظر مي    
 ).1968، 35اريكسون (»....رديگي ماين توسعه در بستر مراحل سني مختلف صورت . دارد

يابي فرد به احساس و برداشتي كامل يند دستافر ،اجتماعي  هويتهيپرچم دار نظر  ،ورج هربرت ميد  ج
 خود را از طريق سازماندهي        »خويشتن«گاه ميد هر فرد هويت يا          از ديد .  ندكاز خويشتن را بررسي مي      

، ربه بيان ديگ  .  دهد اجتماعي و يا گروهي شكل مي      افتهيهاي سازمان  هاي فردي ديگران در قالب نگرش     نگرش
كند، بازتاب نگرشي است كه ديگران از سازد و احساسي كه نسبت به خود پيدا ميتصويري كه فرد از خود مي    

 شيء يا شخص آنيت يا اوئيت همانبرخي از روان شناسان نيز هويت را        ).  1997،  36دون  (داو دارن 

 .)1386، 37آزاد ارمكي(د باشمي شيء يا فرد ين همانيا ايمعن به كه دانندمي
هويت در رابطه با .  هويت را تعريف و برداشت هر فرد از خود معرفي كردتواني منتيجه آن كه به طور كلي    

به عبارت ديگر متعلَّق رابطه، انواع       .  گيرديم به تدريج گسترش يافته و انواع مختلفي را دربر مي             ساير مفاه 

���/ 



505 

 
 

 
 

 

توان انواع   بگيريم، مي  در نظر كند و بسته به اين كه هويت را در رابطه با چه مفهومي                 هويت را ايجاد مي    
...  و 39اي، فرهنگي، سياسي  ، ملّي، ديني، قومي و قبيله       38هويت جنسي، بيولوژيكي  .  مختلف آن را برشمرد    

 .شوندهاي مختلف مييي فرد در عرصهشناساهمگي الگوهاي مختلفي از هويت هستند كه موجب 
 المللي،ثمره توجه بحق بر هويت در عرصه بين: رويكرد كنوانسيون حقوق كودك در حق بر هويت. 5.2
نسيون حقوق كودك به طور مشخص بر        كنوا 8ماده  .   بود 40 كنوانسيون حقوق كودك   8 و   7گيري مواد   شكل

»حق بر هويت  «
اي ماده  8از اين نظر ماده     .   توجه دارد  »بازسازي هويت « و   » احترام بحق بر حفظ هويت     «،  41

اي مقررهمربوطه،  ي  االمللي و منطقه  معاهدات بين المللي،  زيرا در هيچ يك از اسناد بين         ؛منحصربه فرد است 
 42.وجود ندارد ر مورد حق بر هويت صحبت و به جايگاه آن اشاره كرده باشد،               كه صراحتاً د  شبيه به اين ماده     

ويژه حق     به ؛ اروپايي حقوق بشر   يون كنوانس 8در تفسير خود نسبت به ماده         نيز   دادگاه اروپايي حقوق بشر   
ند  جسمي و اجتماعي مان    ، يك هويت فردي   ،حكم داده است كه اين حق       ن گونهياحترام به زندگي خانوادگي، ا    

تونومي فردي را پوشش     ا حق توسعه فردي و       ، زندگي جنسي  ،گيري جنسي  نسيتي، نام، جهت  ج  ييشناسا
 در زمينه حق بر هويت سه وظيفه         هاي عضو دولتتوان بيان داشت كه     ، مي 8با توجه به متن ماده        43.دهدي م

 :دندار
 در  دليلبيولت بايد از مداخله      به معناي آن است كه د      كودكان؛ اين تعهد   احترام به هويت     به تعهد   )الف

44موناكو دوگاليچيو در برابر آرژانتين    «   در پرونده  مثلاً.  هويت افراد خودداري نمايد   
 كودكي را    آرژانتين دولت  »

 جعلي به    ي ربود، تاريخ تولد و نام او را تغيير داد و او را تحت نام                       ،كه والدينش ناپديد شده بودند      
 حق بر   محكوم به دخالت در   آرژانتين  دولت   در اين پرونده     ).1995،  45بشركميته حقوق     (فرزندخواندگي داد 

اي و  هاي سليقه رفتار.   عمل نكرد  ،احترام به هويت كودك باشد    همانا   لذا به وظيفه خود كه       شد،هويت كودك   
 دشه وارده اين تعهد دولت خ اسناد هويتي كودك نيز بزيض آميتبعثبت نكردن  بدون پايه و اساس و همچنين

 . كودك استيتروابط خانوادگي، مكان و مل لت در نام،ا زيرا اين امر دخ؛ آوردخواهد
 بايد اقدامات مشخصي را     ها به معناي آن است كه دولت        كودك؛ اين تعهد    تعهد به حمايت از هويت     )ب

واس آ«   در پرونده  براي مثال .   نمايند د تا از ورود و دخالت سايرين در هويت كودك جلوگيري              نانجام ده 

46تينگني در برابر نيكاراگوئه
 از آنو شان را محدود كرده هاي جمعيافراد بومي از دولت خواستند تا سرزمين »

 را  ايشانمرزهاي  در اين امر موفق نبود و نتوانست          اما دولت    ،مقابل توسعه خارجي حمايت به عمل آورد         در
به علاوه  .  نسبت به سرزمين اجدادي برآيد    عهده وظيفه خود در حفظ روابط مشخص اجتماعي            و از  كندحفظ  

در راستاي اين امر     سرشماري نفوس    . افراد خود در مقابل محروميت از هويت حمايت كنند            از ها بايد تدول
 . استثرؤ جلوگيري از قاچاق افراد نيز مباشد كه درمي

ين كنند هر فردي    تضمها بايد    دولت ست كه ابدين معن  كودك؛ اين تعهد     تعهد به اجراي كامل هويت    )  ج
 براي مثال   .تواند در اين زمينه كارگشا باشد     ها مي يت دادن به ثبت هويت    ماه.  فرصت توسعه هويتش را دارد    

47يين بوسيكو در برابر جمهوري دومينيكن     «  در پرونده 
 اقدامات  كليهخواهد تا    از خوانده مي   ييكاياه آمر گداد  »

توجه به ثبت نام افراد تحت     .  انجام دهد نام   به پروسه ثبت     ـهاخواهان    ـ كودكان دسترسيم را براي تضمين     زلا
 ).2007مك كمبز و شول،  (ثر باشدؤتواند در توسعه پوياي هويت خود دولت نيز متابعيت مشخص مي

 /:...فرزندخواندگيِ باز و حق بر هويت در بستر مصالح عاليه كودك                                /���
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كودك بايد بلافاصله   )  نام.  (1«:  دارد تشكيل شده نيز بيان مي     پاراگراف كنوانسيون كه خود از دو        7ماده  

ت شود، بايد از زمان تولد حق نام، تحصيل، تابعيت و تا جاي ممكن حق شناختن والدين و                     پس از تولد ثب   
دول عضو بايد اجراي اين حقوق را مطابق قوانين          .  2.  مورد مراقبت واقع شدن از سوي ايشان را داشته باشد          

يي كه  جاويژه در     المللي مربوطه در اين زمينه تضمين كنند، به       شان و تعهدات شان به موجب اسناد بين       ملي
 ».شودمي) بدون تابعيت(كودك در غير اين صورت بدون دولت 

ي حقوق مدني   ن الملليب ميثاق   24 هويت، در مواد     ل دهندهيتشك به عنوان يكي از معيارهاي       »حق بر نام  «

 به  تعهدي كه .   نيز مورد توجه قرار گرفته است      48 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر    8و سياسي و همچنين ماده      
 فوري كودكان نهاده شده، امري ايجابي است و بنا بر نظر كميته             ثبت نامها در   موجب اين ماده بر عهده دولت     

. يي و يا چادرنشين نيز بايد اعمال شود        روستاكنوانسيون حقوق كودك، حتي در موارد دشوار، مانند مناطق           
كميته (ي حفظ هويت اسمي كودكان است         نام جامع برا   در اين زمينه ايجاد نظام ثبت        ازهايش نيپيكي از   

 .يي شوندشناساموجب آن بتوانند در جامعه تا به  )1994، 49كنوانسيون حقوق كودك
ي ن الملليب ميثاق   24خورد و ماده    المللي به چشم مي    نيز در ساير اسناد بين      »تابعيت«توجه به مسئله    

 كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض       20ده   اعلاميه جهاني حقوق بشر، ما      15حقوق مدني و سياسي، ماده       
يي حقوق و رفاه كودك و       قايآفر منشور   6، ماده   1996يي حقوق بشر    كايآمر كنوانسيون   19عليه زنان، ماده    

البته برخي از كشورها تعهد به      .   به اين موضوع توجه كرده است      1959 اعلاميه جهاني حقوق كودك      3اصل  
هاي مشخص،   و اعطاي آن را در شرايط خاص و با لحاظ ويژگي             فته اندرينپذاعطاي تابعيت را به طور مطلق        

يي اين افراد به    شناسااند عدم اعطاي تابعيت، به معناي عدم         البته اين كشورها اعلام داشته     50.دانندممكن مي 
 كنوانسيون  21ماده  ).  2003كميته كنوانسيون حقوق كودك،      (عنوان فرد انساني در قوانين داخلي نيست          

خواهد تا انجام اين فرايند      اند، مي وق كودك نيز از كشورهايي كه فرزندخواندگي را به رسميت شناخته             حق
صلاح در  حضور مقامات ذي  .   را تضمين نمايد    لازم الاجراصلاح، مطابق قوانين و مقررات       توسط مقامات ذي  

اطلاعات توسط فرزندخوانده   حفظ اسرار مربوط به هويت كودك مؤثر بوده و زمينه را براي دسترسي به اين                  
نكته قابل توجه نيز آن     ).  2008،  22 و   3كنوانسيون اروپايي در فرزندخواندگي كودكان، مواد       (كند  فراهم مي 

هاي مربوط  گيري اين كنوانسيون كه ملاحظه مصالح عاليه كودك در تمامي تصميم           3است كه برخلاف ماده     
»يك ملاحظه مهم و اساسي     «به وي را     

تنها «د، به طور خاص در مورد فرزندخواندگي اين امر به              دان مي 51

»ملاحظه اساسي و مهم    
رسد آگاهي كودك از هويت خود در         نتيجه آن كه به نظر مي     .   تغيير يافته است    52

باشد؛ امري كه از جمله اصول حاكم بر كنوانسيون           معناي عام و گسترده آن در راستاي مصالح كودك مي           
 توانهمچنين مي. شوندزده مي  هاي گوناگون كودك با آن محك      تكاليف و وضعيت   حقوق كودك بوده و حقوق،    

اين حق را فرع بر حقّ دسترسي به اطلاعات توسط كودك دانست كه به دليل اهميت آن به طور جداگانه و                       
 . كنوانسيون حقوق كودك آمده است13 در ماده
 

 الگوي حمايتي اسلام از كودكان. 6

ي يا فرزندخواندگي در سال پنجم هجري، حمايت از كودكان در قالب نهاد لقيط و                پس از منع شدن تبنّ    
.  گرفتن حضانت كودك با حفظ نسب و مناسبات خانوادگي وي و همچنين كفالت ايتام صورت گرفت              بر عهده 
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ها يا مساجد و ديگر اماكن عمومي، بدون          به معناي كودكي است كه در حاشيه خيابان         فقهلقيط در لغت و     
، 53منظور  ابن(شود، توانايي حفظ و حراست از خود را ندارد و پدر و مادرش معلوم نيست                 رپرست يافت مي  س

البته در خصوص صغير مميز و غيرمميز       .  )ق1408  ،56ق؛ كركي 1425  ،55عاملي  ق؛1388  ،54ق؛ طوسي 1416
مميز را به دليل توانايي     به عنوان مشمولين حكم، اختلاف نظر وجود دارد و در حالي كه برخي از فقها صغير                  

، 58ق؛ اردبيلي 1419،  57حسيني عاملي نجفي  (دانند  بر مراقبت و نگهداري از خود، خارج از محدوده حكم مي           
، مشهور فقها بر اين باورند كه در اين خصوص تفاوتي ميان صغير مميز و غيرمميز وجود ندارد                        )ق1402

زماني كه  )  ع(و اطلاق التقاط بر يوسف        )  233ق، ص 1417،  60؛ موسوي خميني  149تا، ص   ، بي 59نجفي(
) تا، بي 61حرعاملي(توسط برادرانش به چاه افكنده شد و در آن حال مميز بود و نيز عموم برخي از اخبار                        

 . كنددلالت بر شمول حكم بر هر دو مي

واجبي )  ق1408كركي،  ( كودكان و سرپرستي ايشان در نظر مشهور فقها          ن گونهيابه طور كلي حمايت از      
كفايي است كه مستظهر به ادله وجوب حفظ نفس محترمه از اتلاف و همچنين آيات مربوط به تعاون بر برِّ و                      

، 62حلي(اند برخي نيز قائل به استحباب شده. باشدمي) 77، آيه 22سوره (و افِعال خير ) 2، آيه 5سوره (تقوي 
، 63انصاري(كنند   آيات گذشته دلالت بر استحباب مي       زيرا اولاً اصل، برائت از وجوب است و ثانياً          ؛  )ق1383
اند و در حالت نخست آن را       بين وضعيت اتلاف لقيط و غير آن قائل به تفصيل شده           گروه ديگر نيز ما   ).  1392

 ).ق1406عاملي، (دهند دانند و در حالت دوم حكم بر استحباب ميواجب كفايي مي
 ايشان و حمايت از ايشان تا زمان بلوغ نيز يكي ديگر از                   كفالت و رسيدگي به ايتام، توجه به امور          

و )  152، آيه   5 و سوره    34  هيآ،  17 و سوره    9، آيه   93سوره  (آيات  .  راهكارهاي جايگزين فرزندخواندگي است   
ها رفتار بر   متعددي نيز در اين خصوص وارد شده است كه در آن          )  ق1405،  64تا؛ هندي حرعاملي، بي (روايات  

 .)ق1425ق؛ عاملي، 1417، 65طباطبايي يزدي( مصلحت صغير مورد تأكيد قرار گرفته است اساس غبطه و
بدين معنا  .  مهم ترين ويژگي مشترك در ميان راهكارهاي جايگزين، عدم انتساب صغير به سرپرست است             

برد ث نمي از اين رو كودك از سرپرستان خود ار         .نسب نيست و آثار آن را در پي ندارد          كه كفالت ايتام، موجد   
از همين رو بسياري از كشورهاي اسلامي پس        .  و حرمت نكاح، رابطه انفاق و ولايت ميان ايشان برقرار نيست           

اسميت رطبي،  ( كنوانسيون حقوق كودك نسبت به اين ماده حق تحفظ اعمال نمودند                 21از تدوين ماده     
مصر، لبنان و پاكستان در عمل، چنين       يي چون   كشورهابا اين وجود در     ).  2017،  66برومفيلد، لي و ابوزرهان   

و در مصر در صورت درخواست       )  2014،  67 نيلسن -عاصم، اسلوس (حقي براي غيرمسلمانان محفوظ است       
سرپرستي از سوي خويشاوندان و در كشورهاي آسياي جنوبي نيز به دليل استنباط حكم اباحه از آيه مربوط                   

 ).1998، 68پيرلز و ورنر(ي وجود دارد به فرزندخواندگي و نه نهي، امكان فرزندخواندگ
در اين خصوص بايد گفت كه به عقيده بسياري از علماي شيعه و سنّي، شريعت اسلامي دائرمدار پنج                      

؛ حسني،  تا، بي 69شاطبي(نسل و حفظ مال       حفظ دين، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ       .  باشدهدف عمده مي  
هاي تعيين شده توسط شارع و عدم ل خارج از چارچوبدر حفظ نسل، پاكي آن و عدم توالد و تناس   ).  ق1416

از همين رو كسي كه كودكِ گمشده يا          .  باشداختلاط انساب از مهم ترين راهبردهاي تأمين اين هدف مي           
كند، بايد حقوق وي را محترم شمارد و از انتساب وي به خود  نيست را سرپرستي ميمجهول النسبيتيمي كه 

 كودك را محترم شمارد و از سرپرستي خود به عنوان           تيبر هو وي موظف است حق     به عبارت ديگر    ؛  بپرهيزد

 /:...واندگيِ باز و حق بر هويت در بستر مصالح عاليه كودكفرزندخ                                /���
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قرآن   حمايت از اين حق به حدي مهم شمرده شده كه           .  ابزاري براي مخدوش كردن اين حق استفاده نكند        
 70دانداين الحاق را امري غيرمؤثر مي      هاي موجود در زمان نزول آيه خط بطلان كشيده،        مجيد حتي بر عرف   

 به علاوه در نگاه     71.باشد كرده كه مايه هدايت مي      »حق«ز اين شناسايي هويت و عدم انتساب، تعبير به            و ا 

توان كودك متولد از رابطه نامشروع      اسلامي توجه به هويت كودك به قدري مهم و اساسي است كه حتي نمي             
شود كه استثناي احكامي    ته مي اند و گف  اين دسته از كودكان در حقيقت فرزند دانسته شده         .  را نيز نفي كرد   

گذار اسلامي با تشديد     همچنين اگرچه قانون  ).  1408كركي،  (چون ارث به دليل وجود ادله خاص است            
مجازات در روابط نامشروع سعي در ايجاد حداكثر بازدارندگي را دارد، لكن اين امر مانع از توجه به هويت و                       

اين دو  .  اند به زن و مردي است كه سبب خلقت وي شده          نسب طفل نشده و كودك طبق قوانين شرع متعلقّ        
 .شوند طفل محسوب مي72والدين عرفي

 
 سرپرست قانون حمايت از كودكان بدسرپرست و بي22ماده . 7

سازي درج  ، دستورالعمل يكسان   1353سرپرست مصوب    به موجب قانون حمايت از كودكان بدون            
اين .  به تصويب رسيد4/4/85شوراي عالي ثبت احوال در تاريخ توضيحات در اسناد سجلي و شناسنامه توسط 

در سند  «كرد؛   خود نحوه اعلان موضوع سرپرستي را در سند سجلي تعيين مي               1-7دستورالعمل در بند     

......... مورخ .....  قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست و مستند به دادنامه شماره 14سجلي؛ به موجب ماده 
 نيز به نحوه اعلان در شناسنامه اشاره شده بود؛          2-7در بند   .  »سند تنظيم گرديده است   .......   دادگاه   .....شعبه  

بنابراين به موجب اين دستورالعمل در ؛ »در شناسنامه؛ اين شناسنامه به موجب حكم دادگاه صادر شده است       «

 .ي شدشناسنامه كودك به جاي مفاد حكم سرپرستي، صرفاً به همين جمله بسنده م
 امور اسناد هويتي به اداره كل ثبت احوال استان             معاونت 2/11/158042 شماره   نامهبا اين حال طي      

هاي مكرر والدين سرپرست كودك با توجه به درخواست«طور مطرح شد كه  اين24/12/1389تهران در تاريخ 

 15/12/1389جلسه مورخ   مبني بر عدم درج هرگونه توضيح در شناسنامه صادره طفلِ تحت سرپرستي، در               
 گونه اينشناسنامهسازي ملغي و  يكساننحوه دستورالعمل 2-7شوراي عالي ثبت احوال مطرح و مقرر گرديد بند 

 اطلاعاتي مبني بر    چ گونهيه نامه فوق،    بر اساس از اين رو و     .  »اطفال بدون درج توضيح صادره و تسليم شود        

و شناسنامه ايشان با ساير كودكاني كه با والدين واقعي خود           شد  سرپرستي كودك در شناسنامه وي درج نمي      
 .كردند در ظاهر تفاوتي نداشت؛ امري كه به معناي ناديده گرفتن حق بر هويت كودك بودزندگي مي

سرپرست و بدسرپرست پس از تصويب، براي         قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي        1392در مهرماه   
 و  مادي ماده است و هدف از آن تأمين نيازهاي             37اين قانون شامل     .  غ شد اجرا به رياست جمهوري ابلا     

قانون مذكور براي حفظ    .  باشند مي معنوي كودكاني است كه از نعمت والدين و سرپرستان مناسب محروم             
 و به دليل حساسيت بيش از حد موضوع و در راستاي         73منافع كودك و نوجوان، راهكارهاي مختلفي را تمهيد       

رسد به نظر مي  .  كند تعيين مي  75، كودكان و نوجوانان   74اي را براي متقاضيان   ح عاليه كودك، شرايط ويژه    مصال
گذار در تدوين اين قانون اين بوده است كه تا جاي ممكن آثار نسب شرعي را در مورد اين دسته                     تلاش قانون 

 .هاي فقهي و حقوقي فراهم سازداز كودكان با استفاده از كليه ظرفيت
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هاي فراواني با قوانين مربوط به فرزندخواندگي در ساير كشورها دارد، اما به                 اين قانون گرچه مشابهت    
از .  شودها جدا مي  دليل يك تفاوت بنيادين كه همانا عدم ايجاد رابطه نسبي به واسطه سرپرستي است، از آن                

بيولوژيكي امكان هرگونه پنهان كاري و      هاي  اين رو آگاهي دادن به اين دسته از كودكان در رابطه با ريشه                
 7 و   3 قانون مذكور و همچنين مواد        22در همين راستا در ماده       .  بردناشناس ماندن والدين را از بين مي       

، صراحتاً اداره ثبت احوال را نسبت به اعلام هويت كودك و نوجوان از طريق اعلان                 22ماده  نامه اجرايي   آئين
ي والدين واقعي، در صورت مشخص بودن در شناسنامه           نام خانوادگ  نام و    مفاد حكم سرپرستي و همچنين     

سوابق هويت و نسبت    نامه اجرايي مذكور كليه     به علاوه آن اداره بايد به موجب آئين        .  كندكودك، مكلف مي  
 .حفظ نمايدواقعي كودك يا نوجوان تحت سرپرستي را 

ن وضعيت سرپرستي و مفاد حكم سرپرستي در          رغم تكليف اداره ثبت احوال به اعلا        با اين وجود علي    
رغم صراحت قانون   شود و علي   به گونه ديگري رفتار مي     در عمل سرپرستان،  /  اسناد هويتي كودك و سرپرست    

شود، اگرچه  در اعلان حكم سرپرستي، در شناسنامه كودك به موضوع فرزندخواندگي و سرپرستي اشاره نمي              
به عبارت ديگر مفاد حكم      ؛  شوندداري مي  ثبت احوال، ثبت و نگه      انسازمدر سند مادر، كليه اطلاعات در         

 آن طورسرپرستي و اطلاعات مربوط به والدين واقعي در صورت معلوم بودن در اسناد سجلي و نه شناسنامه،                    
موجب حكم دادگاه صادر    اين شناسنامه به    «در شناسنامه نيز به عبارت      .  آيدكه در قانون بدان اشاره شده، مي      

در تأييد اين رويكرد، نوعاً نظرات مشابه         .   بسنده شده و مطلبي دالّ بر سرپرستي نخواهد آمد            »شده است 

 عملي در موضوع فرزندخواندگي همسو با متن         هيرواز اين رو    .  شودموافقان فرزندخواندگي بسته مطرح مي     
 .دداننزيرا متصديان امر محرمانگي را در راستاي مصالح كودك مي؛ قانون نيست

 
 نتيجه

گيري برخاسته از نگاه اسلامي در زمينه دسترسي كودك به اطلاعات مربوط به                 رسد جهت به نظر مي  
 در  آن  تبع  به  و  اسلامي  نگاه  در  .گرايي دارد  از فرزندخواندگيِ باز، هم    ش گفتهيپوالدين بيولوژيكي با تعاريف     

 ارائه  و  ايشان  نسب  حق  رعايت  با  سرپرستبد  و  سرپرستبي  كودكان  از  حمايت  ايران، هرگونه   قانوني  متون
 سلامت  اين اطلاعات نيز، حفظ هويت كودك،       ارائه  در  هدف  مهم ترين  .است  اوليه  مربوط به والدين    اطلاعات

 با اين تفاوت كه فرزندخواندگيِ باز از جمله اموري است كه به تدريج  .است  انساب  اختلاط  از  جلوگيري  و  نسل
ها باز كرده است و اكثر محققان و نويسندگان در اين             وقي و تصميمات دادگاه   ي حق نظام ها  درجاي خود را    

اند و آن را در شرايط خاص و متناسب با             نبودن اين الگو از فرزندخواندگي اذعان كرده        ش فرضيپزمينه به   
ن و  رسد آنچه در صحنه اجراي قانون حمايت از كودكا        با اين حال به نظر مي     .  كنندوضعيت كودك تجويز مي   

زيرا   ؛گذار را در پي دارد    اي متفاوت از مقصود قانون    افتد، نتيجه سرپرست و بدسرپرست اتفاق مي    نوجوانان بي 
 مربوطه، ارائه اطلاعات به كودك را محدود كرده و درج آن را صرفاً              ن نامهيآئمجريان قانون در مقام اجرا و در        

سو گفت گرچه نص قانون مذكور با فرزندخواندگي باز هم        توان  بنابراين مي   ؛داننددر اسناد سجلي ضروري مي    
سازي درج توضيحات در اسناد     يكساننامه بازگشتي به سوي قانون سابق و دستورالعمل          است، لكن در آئين   

 .سجلي و شناسنامه صورت گرفته است كه اين امر تهديدي در رابطه با حق هويت كودك خواهد بود
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